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حاصل عمر
هرروزصبحکهازایندر

»پارکشهر«واردمیشــدوازآندرشبیرون
میرفت،چشــمشبهافرادبازنشســتهوسالمندی
میافتادکهگُلهبهگُلهکنارهمرویصندلیهایسبزپارک
نشستهاند،گاهبهزمینوگاهبهآسمانخیرهمیشوندوسر

تکانمیدهند.
اوایلکهآنهارامیدیــد،باخودشمیگفت:»حالاچند
ســالیماندهتامنهمکارمبهاینجابکشد.«کمکموقتی
زمانگذشتودیدارهایصبحگاهیاشباآنهاادامهپیدا
کرد،درحالعبور،سلاموعلیکیوتعارفیمیکردوگهگاه
شاهدبودکهیکیزیرلبشعریمیخواندوبقیهسرتکان

میدهند:
هردمازعمرمیرودنفسی

چوننگهمیکنمنماندهبسی
ایکهپنجاهرفتودرخوابی

مگراینپنجروزهدریابی
یادیگری،خمیدهپشــت،چشــمبهدرختهایخوش
قدوبالایپارکمیانداختوازدورانجوانیاشیادمیکرد:
ـ...قدداشتممثلسپیدار،رخداشتمهمچوشکوفههای
انار،تروفرز...ورزشکار،صریحاللهجهوخوشگفتار.جوانی

رفتوپیرشدیم؛ازدنیاسیرشدیم...
هردمازعمرمیرودنفسی

ایکهپنجاهرفتودرخوابی
گذشــتوگذشــتتااینکهیكروزصبح،

در و آمد پارک به آرامآرام
جمعآنهانشستوگفت:»منهمآمدم...تمام

شد!«
برایخودشکســیبود.فوقلیسانسادبیاتداشتو
سالهاتدریسکردهبود.صاحبچندینوچندکتاببودکه
حقالتألیفوحقالترجمههمهرابهثمنبخسبهچندناشر
فروختهبودتابــهزخمزندگیاشبزند.یكدختردمبخت
داشتودوتاپسردانشجو،باکلیمخارج.بهیادمیآوردکه
چقدرمحصلودانشجوتربیتکردهبودکهحالا،لابدبرای

خودشانکسیشدهبودند.
همانروز،همةاینهارابرایدوستانبازنشستهاشتعریف
کردهوگفتهبود:»چندوقتپیشبهخودمگفتهســریبه
دانشکدهایبزنمکهسالهادرآنتدریسمیکردم.واردکه
شدم،هیچکسرانشناختم.گفتند:کجاآقا؟گفتم:فلانیام.
گفتند:چهکاردارید؟گفتم:ایبابا...مرانمیشناســید؟!
دانشــجوهایاینجارامنبزرگکــردهام!گفتند:ایآقا!
بچههایشمابزرگشدهاندورفتهانددنبالکارشان...امری

هستبفرمایید!گفتم:خیر...امرینیست!«
بعد،پیرهایبازنشستهیکییکیخودشانرابهاومعرفی

کردهبودند:
-من65سالدارم.تراشکاردرجةیكماشینسازیبودم.
کلیشاگردداشتم،کلیتجربهدارموحالابیکارنشستهام

اینجا.
-مخلصشــما،60سالماست.ورزشکاربودم.
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چهارپنجتامدالدارم.حالا
اینجامربیاینپیرمردهاهستم.بازهماینهاکه

قدرمرامیدانند...
-بنده62سالهام.سالهامعلمکلاساولدبستانبودم.
الانآنشاگردهایم،دکترومهندسهستند.یادشبهخیر
...معلمــیکلاساولراازمرحومنیرزادهیادگرفتم،اماکی

دیگرمرامیشناسد؟!
-چاکرتان70سالماست.رانندةتریلیبودم.تصدیقپایة
یكدارم.جادههایاینمملکترامثلکفدستممیشناسم.
زمانجنگباصدام،باخودمگفتمهمةزندگیامفدایدینم.
رفتمجبهه...تویعملیاتخیبرزخمیشدم...نهکهفکر
کنیدطلبکارمها...میگویمبابا،منســردوگرمچشیدة

روزگارم!
-منتویدفترخانهکارمیکردم.مسائلثبتواسنادبرایم
مثلآبخوردناست...بعدرفتمتویدارالترجمه.انگلیسی
بلدبودمودیلماجیمیکردم.بهجانشماانگلیسیراازاین
....Doyouknowدیپلمههایبیسـواد،خیلیبهتربلـدم
-کوچكشما،69سالهام.آشپزبودم،تویمحلةپاچنار...
جوانکهبودموسرحال،عاشوراکهمیشد،10تادیگبار
میگذاشتموقیمهدرستمیکردمکهعطروبویشمحلهرا
برمیداشت.حالاشمابگویكنفرمیآیداینپیرغلامامام

حسینراببردسردیگ؟
ـمنازهمةاینپیرمردهاجوانترم!58سالماست.

چندسالاســتبازنشستهشدهام.اهلشمالم،
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بندرانزلی.تویشیلاتبودم.
رماتیسمگرفتمودورازجانشما،ازکارافتادم.

بهشانگفتممنکلیتجربهدارم،ازمناستفادهکنید
...گفتند:تیقربان!

ومردباخودشگفتهبود:»بازنشستهکهشدی،انگارازدور
زندگیمیرویکنار!یعنیکنارتمیگذارند.امارسمشاین
نیستکهوقتینوبهبازارمیآید،کهنهدلآزارشودوقدر

تجربهدارهاشناختهنشود.«
فارســی واژگان تغییریهمدر کاش»فرهنگســتان«
بدهد!مثلًابهجای»دورانبازنشســتگی«بگذارد»دوران
بازایستادگی«،وبعددولتوملتباهمهمتیجانانهکنند
وازاینتجربهدارهایبیادعاســراغیبگیرندواینهمه
تجربةرایگانراازدستندهند.مسلماستکهنحوةبرخورد
کنونیباسالمندان،هیچشباهتیبا»سبكصحیحبرخوردبا

بازنشستگان«ندارد.
پیامبر)صلیاللهعلیهوآله(:پیردرمیانکسانخود،چون
پیغمبردرمیانامتخویشاست)نهجالفصاحه،ص540،ح

.)1826
امــامعلی)علیهالســلام(:رأیواندیشــةپیرنزدمن
محبوبترازچابکیونیرومندیجواناست)غررالحکم،ج

1،ص603،ح4755(.
امامصادق)علیهالسلام(:کسیکهبهبزرگانماحرمت
ننهدوباخردسالانمانمهرباننباشد،ازمانیست)اصول

کافی،ج2،ص165(.


